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محمد دشتی

تمسك به قرآن 
تنها راه نجات
و رستگاری

سخنان دكتر محی الدین بهرام محمدیان 
در مراسم پایانی چهاردهمین 

جشنواره کتاب‌های آموزشی )ویژة کتاب‌های قرآنی(

معارف آسمانی قرآن در نظام تعلیم‌وتربیت 
هم مهجور مانده است

در آموزش‌وپــرورش در این ســال‌های آخــر انصافاً کارهای 
زیادی به برکت انقلاب اســامی‌صورت گرفته است و البته که 
من هر چــه می‌گویم و همة این توصیف‌هــا، به برکت انقلاب 
اسلامی‌اســت. به خاطــر دارم که خودم در حــدود 13 یا 14 
سالگی روش روخوانی قرآن و بعدها روش تدریس می‌گفتم. از 
جیبمان خرج می‌کردیــم و کلی حرص و جوش می‌خوردیم تا 

بتوانیم به چهار نفر »ا، ب، ت« یاد بدهیم. 
معمولاً هم در مســاجد مأمورانی ـ کــه بعضاً هم از نیروهای 
بازنشســته ژاندارمری بودند ـ می‌آمدند و مزاحم کار می‌شدند 
و ســؤال می‌کردند که در بین حرف‌هایت، فلان جمله یا فلان 

کلمه چه بود؟ منظورت از بیان آن چیست؟ 
خدا بیامرزد آقای کیاوش را. ایشان برای اینكه صدای بلند را 
کوتاه می‌کنیم، روشــی داشت و می‌گفت مثلًا سلام را می‌بریم 
و همین عبارت »سلام را می‌بریم« یک حاشیة سیاسی درست 
کرده بود که می‌آمدند و می‌پرســیدند كــه منظور از بیان این 

عبارت چیست. 
امروز این همه سلامتی و آرامش‌خاطر و اینکه اگر کاری انجام 
می‌شــود، همه از ما تشــکر می‌کنند، به برکت انقلاب اسلامی‌ 

حاصل شده است. اصلًا در آن شرایط، بنده و امثال بنده فرصت 
و مجال پیدا نمی‌کردیم که بخواهیم برای یک جمعیت میلیونی 
حرف بزنیم و کار کنیم. اگر احیاناً فرصتی هم حاصل می‌شد و 
دو تا کتاب از جنس قرآنی می‌نوشــتیم، باید آن را می‌دادیم در 
کوچة حاجی نائب ناصر خســرو از آن نقاشی‌های پرده خانه‌ای 
برایش می‌کشیدند و حرف و صحبت‌های امرزی مانند طراحی، 

گرافیک و صفحه‌آرایی برای چنان آثاری اصلًا متصور نبود.
این نعمت‌ها جای خودشــان را دارند و بابت آن‌ها شــکرگذار 
هســتیم که خداوند این نعمت‌ها را عنایــت کرد و این انقلاب 
شکل گرفت. البته آقای محمود حکیمی‌ را من در اینجا می‌بینم 
و در مجلس قرآنی ما حضور دارند و احساس می‌کنم که وظیفه 
دارم به آقای حکیمی‌ هم ابراز ارادت کنم. خاطرم هست، اولین 
کتابی که از ایشان خواندم، کتاب »اشراف‌زادة قهرمان« و دربارة 
یک معلم قرآن بود که از طرف پیامبر به مدینه اعزام شده بود. 
بعد هم کتاب ســوگند مقدس را از ایشان خواندم که مشتم را 
گره کردم و بعد کتاب »پیکار سرنوشــت« را مطالعه کردم که 
آرزو کردم ای کاش من هم می‌توانســتم به جزیرة »میندانائوی 
فیلیپیــن« بروم. اما حالا به برکت انقلاب اســامی ‌همة این‌ها 
یکجا به ما ارزانی داشته شــده است که باید از آن قدرشناسی 

کنیم. 

درآیین اختتامیة چهاردهمین جشــنواره کتاب‌های آموزشــی 
و تربیتی رشــد )ویژة کتاب‌هــای قرآنی( كه روز دوشــنبه )4 
اردیبهشت‌ماه( هم‌زمان با شب مبعث رســول اکرم)ص( در تالار 
کوثر مسجد امام صادق)ع( برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین 
دکتر محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشی به ایراد سخن پرداخت كه مشروح آن از نظر شما می گذرد:  
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در آموزش‌وپرورش هم کارهای خوبی انجام شده است و وقتی 
به آنچه انجام گرفته، نگاه می‌کنم، به این نتیجه می‌رســم كه 
باید از ت‌کتک کسانی که این کارها را انجام داده‌اند، تشکر کرد 
و امروز نوبت ما رســیده اســت تا این کارها را ادامه دهیم. اما 
وقتی به کارهای نکرده و افق مورد نظر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 
باید از محضر و ســاحت قرآن اعتــذار بجوییم و عذر تقصیر به 
پیشگاه قرآن و پیامبر بیاوریم. کارهای زیادی صورت گرفته‌اند، 
اما آنچه هم که مانده است، عظیم و قابل توجه است و واقعاً اگر 
هیچ‌کس هم ســؤال نکند، برای ما در پیشگاه وجدان خودمان 
قابل قبــول و پذیرش نیســت. اگر فقط به 
همین حدیث »حاســبوا قبل ان تحاسبوا« 
توجه کنیــم و وجدان خودمــان را قاضی 
قرار دهیم نخواهیم پذیرفت که با این همه 
نشر و پخش و این همه دبدبه و کبکبه‌های 
فرهنگــی و ادعاهایی که در حوزة مفاهیم و 
ادبیات قرآنی داریم، سهم کتاب‌های قرآنی 
ما ـ همان‌گونه که دوســتان اشاره کردند ـ 
خیلی کم و ناچیز است. در این میان، داوران 
ما گفته‌اند که 313 اثر مناسب شناخته شده 
و به جشنواره راه یافته است. حتی اگر فرض 
کنیم که برخــی آثار از دیــد داوران ما به 
دلایل متفاوت پنهــان مانده‌اند، باز هم این 
تعداد اثر خیلی کم اســت. مــا حداقل 12 
میلیون جمعیت دانش‌آموزی داریم و باید محاســبه کنیم، اگر 
برای این جمعیت دانش‌آموزی سرانة کتاب قرآنی قائل باشیم، 
به چه عددی خواهیم رسید و آثار موجود چه بخش کوچکی از 

این سرانة بزرگ خواهند بود. 
ما برای رسیدن به آن سرانه چه تعداد کتاب باید تولید کنیم؟ 
آموزش قرآن یک بخش اســت، مفاهیم قرآن یک بخش است، 
معارف و فنون قرآن یک بخش دیگر است، ادبیات قرآنی و قصه 
و شعر یک بخش اســت. حالا باید ببینیم ما برای این بخش‌ها 
چقدر کار کرده‌ایم. با نتایجی که از آثار همین جشنواره حاصل 
شده است، به نظر می‌رسد که ما کم‌کاری کرده‌ایم. البته اولین 
مخاطب این صحبت هم خودمان هســتیم. ما و من محمدیان 
در این خصوص کم کار کرده‌ایم و قرآن حق بســیار بزرگ‌تری 

بر گردن ما دارد. 
آقای فیض )معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش( 
جملــه ای را بیان کردند و من هم به آن معتقدم. ما در همین 
اقل‌ها هم کم کار کرده‌ایم. دوستان قرآنی وزارت آموزش‌وپرورش 
هم حضور دارند و من هم بارها عرض کرده‌ام که اول مهجوریت 
قرآن در آموزش‌وپرورش این است که بچه‌های ما که از کلاس 
سوم ابتدایی گذر می‌کنند، هنوز روخوانی قرآن در آن‌ها تثبیت 

نشده اســت. در مورد دانش‌آموزانی که از دورة ابتدایی بیرون 
می‌آیند، هنوز روان‌خوانی قرآن تثبت نشــده است. آنانی که از 
دورة متوسطة اول می‌آیند، مفاهیم قرآن در آنان تثبیت نشده 
اســت و آن‌هایی هم که از دبیرســتان فارغ‌التحصیل می‌شوند، 
هنوز مهارت‌های قرآنی در آنان تثبیت نشده است. ما این را در 
برنامة درســی ملی پیش‌بینی کرده‌ایم و کار را باید این چنین 
ببینیم: روخوانی، روان‌خوانی، آشنایی با مفاهیم و مهارت‌آموزی. 

این یکی از مهجوریت‌های قرآن در نظام تعلیم‌وتربیت است. 
سال قبل هم گفتم که درجة بالاتر از این مهجوریت آن است 
که ما با این مهــارت و مفاهیم زندگی نمی‌کنیم، چون بحث و 
هدف ما که تنها حفظ، روخوانی و روان‌خوانی قرآن نیســت و 
عمل کردن به قرآن لازمة کار اســت. از این بالاتر این است که 
قرآن اساساً در نظام تعلیم‌وتربیت، مبنای برنامه‌ریزی درسی ما 
نیست. مثلًا ما چند نظریة اقتصادی قرآنی داریم؟ اقتصاددان‌ها 
و برنامه‌ریزان اقتصادی ما در این کشور چقدر بر مبنای زکات، 
صدقات، انفاقات و تبرعات برنامه‌ریزی می‌کنند؟ یا اینکه نظام 
قرض‌الحســنه در کجای نظام اقتصادی ما جای خودش را پیدا 
کرده است؟ ما در نظام اقتصادی یک قرض‌الحسنه با ده‌ها جور 
کار مــزد، دیرکرد و غیر دیرکرد داریم کــه داد مراجع را ـ که 
صاحب‌نظران این حوزه هستند ـ درآورده است. بعد هم عده‌ای 
آمده‌انــد و می‌گویند آقایان مراجع بروند و فتوای خودشــان را 

بدهند که اینجا حوزة علم است.
در برنامه‌ریزی‌های سیاسی ما، توسعة سیاسی بر چه مبنایی 
اســت و چه کســی می‌تواند ادعا کند که ایــن برنامه‌ریزی‌ها 
بر مبنای قرآن است؟ قرآن مشــارکت مردمی ‌را چنین گفته 
است؟ قاعدة شــورا را ما این‌چنین پیش‌بینی کردیم؟ حقوق 
مــردم را بر والیــان و حقوق والیــان را بر مــردم این‌چنین 
پیش‌بینی و نهادینه کرده‌ایــم و کلی‌گویی نکرده‌ایم؟ نه مثل 
اینکه بخواهد حرفی را روی منبر برای عموم بیان کند و چون 
روی منبــر همه ـ مثل من ـ حــرف می‌زنند و من هم حرف 
می‌زنم، اما اینکه نهادینه شده باشــد و بگوییم امری نهادینه 

شده، چیز دیگری است.
یکی از مهجوریت‌های قرآن این اســت که قرآن در کشــور 
ما هنــوز به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاســت‌گذاری‌های 
ما به‌صــورت کلان مورد توجــه و عنایت قرار نگرفته اســت. 
حجت‌الاسلام والمســلمین حمید محمدی اینجا هستند و من 
می‌گویم که »منشــور قرآنی« باید به ایــن موضوع توجه کند. 
روخوانی و روان‌خوانی قرآن این‌گونه است كه به قول مولانا، اگر 
این حاصل شود، آن هم حاصل خواهد شد و اگر کشاورز موفق 
شود که گندم را برداشت کند، کاه هم برداشت خواهد کرد. اگر 

این مبنا درست شود، آن هم حاصل خواهد شد. 
توجه به اصل مشــکلات در آموزش‌وپرورش برای حل مسائل 

محمدیان: با این همه 
نشر و پخش و این همه 

دبدبه و کبکبه‌های 
فرهنگی و ادعاهایی 

که در حوزة مفاهیم و 
ادبیات قرآنی داریم، 

سهم کتاب‌های قرآنی ما 
ـ همان‌گونه که دوستان 
اشاره کردند ـ خیلی کم 

و ناچیز است



خیلی مهم است. چند سال قبل و پیش از نوشتن سند بنیادین 
تحول در آموزش وپرورش و ســند ملی برنامة درســی، من به 
دوســتان می‌گفتم که ما در آموزش‌وپــرورش در این خصوص 
چند مشــکل داریم. یعنی وقتی سند تحول را می‌نوشتیم، سه 

جبهة مقاومت در مقابل آن وجود داشت: 
یکی از این نظرات مخالف، مربوط به ســلطنت‌طلب‌ها بود که 
نمی‌خواســتند چنین سندی نوشته شود. دیگری هم مقدسین 
بی‌حکومت بودند كه راضی نبودند چنین ســندی نوشته شود. 

سومین گروه هم لیبرال دموکرات‌ها بودند. 
از وقتی که ســند نوشته شد هم همین ســه گروه به دنبال 
مشــکل‌آفرینی‌اند که یا می‌خواهند سند را تضعیف كنند یا به 
دنبال تحریف آن هستند و یا میك‌وشند چیزی را به آن تحمیل 
کنند.  امروز شــما می‌بینید که بعضی جاها برای ســند تحول 
بنیادین رقیب‌تراشی می‌شــود تا این استعدادها و توانایی‌ها به 
جای دیگری برود. من نمی‌گویم این سند کامل و بر مبنای قرآن 
تنظیم شده است، اما اعتقاد دارم نمی ‌از یم قرآن بر آن نشسته 
است. در حوزة ادبیات فارسی، در حوزة مطالعات اجتماعی و در 
حــوزة علوم چنین نگاهی داریم؛ ولی عده‌ای به همین نگاه هم 
اشکال می‌کنند که ادبیات شــما همه‌اش تعلیمات دینی شده 
اســت. گاه هم دوستانی ـ که خدواند ان‌شاءلله همة ما را نسبت 
به زمان خود آگاه کند ـ كه انتظار دیگری از آن‌ها می‌رود، شک 
و شــبهه‌هایی را پمپاژ می‌کنند که آدم با خودش می‌گوید چه 

کشیدند آن بزرگانی که در تاریخ بوده‌اند!
اما امروز تنها راه نجات، راه خلاص و راه رستگاری این است 
که به قرآن تمسک کنیم. اگرچه جمع کنونی ما جمع کوچکی 
است، اما همین جمع با این عزمی‌که برای توسعة آموزش‌های 
قرآنی و ســامان‌دهی بازار نشــر این حوزه دارد، ان‌شاءلله در 
آینده‌ای نزدیک، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. البته باید 
راه و روش درست پایداری را بدانیم و با انتخاب‌های درست و 
خوب، مســیر صحیحی را در این خصوص دنبال کنیم. خلأها 
را بایــد پر کنیم و از تکرار مکررات خودداری ورزیم. البته من 
اعتقاد ندارم که تکرار همیشــه بد اســت، ولــی باید از تکرار 
مکــررات بی‌معنا بپرهیزیم و کارهای نــو و بدیع انجام دهیم. 
امام صادق علیه‌السّلام فرمودند: »بادِرُوا أولادکم باِلحَدیثِ قَبلَ 
أن یسَــبِقَكُم إلیَهِمُ المُرجِئَةُ«. منظــور از این »بالحدیث« در 
این فراز از ســخن امام معصوم، تنها ســخن گفتن نیســت و 
پدیده‌های نو مورد نظر اســت. رسول خدا صلیّ الله علیه و آله 
می‌فرمایند: »... إذا التَبَسَــت علیَکُمُ الُامورُ کَقِطَعِ اللیَّلِ المُظلمِِ 
فعلیَکُم بالقرآنِ«. قرآن راهگشاســت و مسیر را به شما نشان 

می‌دهد.
این حرفی که می‌زنم باید از خودم شــروع کنم. به قول امام 
جمعه‌ها: »اوصیکم و نفسی بتقوی الله«. حضرت عباسی بیاییم 

کار قــرآن را با دنیا معامله نکنیم. اگر همه‌چیز را با دنیا معامله 
می‌کنیــم، حداقل قرآن را قاطی این کارها نکنیم و برای نشــر 
و تولیــد کتاب‌های قرآنی حق‌التحریر کــذا و کذا نخواهیم. ما 
خودمان در یک دوره‌ای برای پیش‌دبستان در این زمینه کاری 
را تولید و چاپ کردیم و برخی دوســتان حرفشان این بود که 
پشــت جلد این کتاب و حق‌الزحمة آن باید میلیونی محاســبه 
شود، چون در شــمارگان میلیونی چاپ شده است. صحبت ما 
هــم این بود که بابا: خوش انصــاف! اگر این کار در قالب کتاب 
درسی جاپ نمی‌شد و در پیشخوان کتاب‌فروشی عرضه می‌شد 

که چنین شــمارگانی نداشــت. با همه‌چیز 
معامله کنیم، حلال! اما با قرآن چاپ کردن، 
قرآن تفســیر کردن و چاپ کتــاب قرآنی 

معامله نکنیم. 
این حرف مرا بشــنوید و این جســارت را 
بر من ببخشــید. خدمت آقای محمدی که 
مصدر کار هســتند، عــرض می‌کنم و روی 
خطابم بیشتر با ایشــان است. گزارش‌های 
دهــان پرکن و گوش پرکــن و گزارش‌های 
مفصلی را كه توی آن‌ها کمی ‌آب بسته شده 
است، نپذیریم. این در حالی است که گاهی 
خودمان این شــکل کار را می‌پذیریم. خب 
مؤونة ما همین 313  کتاب اســت که این 

313 کتاب از ســوی ۷۷ ناشر منتشر شده‌اند. البته استعداد ما 
بیشتر از این است، اما آنچه انجام شده و مؤونة ما همین است. 
وقتی تلفنی با آقای قرائتی صحبت کردم، از جهتی متأســف 
شدم که ایشــان به دلیل سفر به عتبات عالیات در این مجلس 
حضور ندارنــد. اما از جهتی هم خوش‌حالم، چون اگر ایشــان 
حضور داشــت و این گزارش‌ها را در مورد آثار قرآنی می‌شنید، 
دست به عصایش می‌برد و داد و سر و صدایش از چنین وضعیتی 
بلند می‌شــد. فردا هم اعتراضش را در تلویزیون می‌گفت. حالا 
آقای متوســل هم ‌اندکی ‌اندازة این مسائل را کم میك‌ند و بعد 
به ایشان انتقال می‌دهد. ما باید در این زمینه خیلی کار کنیم. 
درخواست من از دوستانم در آموزش‌وپرورش این است که 
به آنچه انجام گرفته است، بسنده نکنند و در طراحی و اجرای 
برنامه‌ها بیشــتر به فضاها و متن قرآن نزدیک شــوند. امسال 
هم این ســالن را که جنب مسجد حضرت امام صادق)ع( قرار 
دارد، برای برگزاری مراســم این جشــنواره انتخاب کرده‌ایم 
تــا بگوییم، همة اجزای یک برنامــة قرآنی باید با هم چفت و 
هماهنگ باشــند. در پایان سخن از تشــریف‌فرمایی و حضور 
همة عزیــزان در این جمع صمیمی ‌ســپاس‌گزاری میك‌نیم 
و خداونــد بــزرگ را بابت همة نعمت‌هایی کــه به ما عنایت 

کرده‌اند، شاکریم 

محمدیان: یکی از 
مهجوریت‌های قرآن 
این است که قرآن در 
کشور ما هنوز به‌عنوان 
مبنای برنامه‌ریزی‌ها 
و سیاست‌گذاری‌های 
ما به‌صورت کلان مورد 
توجه و عنایت قرار 
نگرفته است
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